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 مقدمه .1

شعر و  حوزۀعات زیادی در اطلا، ر ایرانعصر قاجار دشاعر توانای  فدایی مازندرانی،

در قالب کلاسیک  فدایی مازندرانیشاعری و زیباسازی کلام دارد. مجموعه شعرهای 

در کتابی با عنوان دیوان فدایی مازندرانی )مقتل( به تصحیح فریدون اکبری و  است

 ت. اس شدهگردآوریشلدره 

مشتمل بر چهار  است، سیزدهم هجری قمری سروده شده ین مقتل که در سدۀا

های های سوزناک در مساجد و تکیهبیت است. بسیاری از این سروده 2940نظام با 

 شود. ، خوانده میاشعار را بشناسد آنکه کسی سرایندۀروستایی مازندران، بی

مفعول فاعلات مفاعیل »و در وزن بند ر مقتل یکسره در قالب شعری ترکیباین چها

های بر این چهار نظام )مقتل(، مرثیه است. البته فدایی افزون شده سروده« فاعلان

 (.وچهاربیست: 1377)فدایی، های مثنوی، رباعی و قصیده دارد دیگری نیز در قالب

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق. 1-1

ادب و ن بااما اکنون در ز .گویندمی بدیع ،آور باشدشگفت، یباآور، زنو، نوبه آنچه 

 بلاغت شاخه سهاز یکى  منا «نبیا»و  «معانى» با اههمر« بدیع»، اصطلاح فارسی

زمانی از کند. های تحسین کلام بحث میعلم بدیع، علمی است که از روش ست.ا

یک سخن عادی و معمولی را  ،آید که فردی با استفاده از آنسخن به میان می عبدی

متعالی  آن را بالا ببرد وسطح سخن ادبی کند و تبدیل به  ،فاده از فنون ادبیبا است

 (.20:1390)شمیسا، کند

آن » ،بدیع لفظی شود:بندی میدسته« معنوی»و « لفظی»دو شاخۀ  بهعلم بدیع 

ر معنا برجای ماند و ریخت و ای که اگگونهاست که از پیکره و ریخت واژه برآید؛ به

، هدف بدیع لفظیدر (. 42: 1387 )کزازی، «گون شد، آرایه از میان برودواژه دیگر پیکرۀ

ه شویم گاهی انسجام کلام ادبی بر اثر روابط متعدد آوایی و ت که متوجاین اس
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زند است؛ یعنی آن رشتۀ نامریی که کلمات را به هم گره می واژگانموسیقیایی در بین 

  ی و موسیقیایی دارد.آورد، ماهیت آوایمی وجود بهو بافت ادبی را 

گیرد که بین صامت ت میکلماتی صور دادن قرارواقع صنایع لفظی با مقابل هم در

و مصوت آن، یک تشابه یا نزدیکی وجود داشته باشد. در بدیع لفظی ابزارهایی که با 

ی متن را افزایش دهیم، به سه کنند تا موسیقهستیم و به ما کمک میها مواجه آن

 (23:1390)شمیسا،  است.که شامل تجنیس، تسجیع و تکرار  شودمییم کلی تقس دستۀ

شود، سجع می واژگانتسجیع: یکی از مواردی که باعث هماهنگی و موسیقی بین 

شود و کلمات یک آهنگ آخر نام دارد. سجع در لغت به آواز کبوتر و فاخته گفته می

 (.53: 1391 )همایی، اندردههای سخن را به بانگ یکنواخت کبوتر قمری تشبیه کقرینه

آهنگین  نوعیبههای سخن در اصطلاح ادبی، سجع آن است که کلمات آخر قرینه

هماهنگی حس رف آخر کلمات )روی( یا در هر دو یعنی یا در وزن یا در ح باشند؛

 (.5: 1385 )فشارکی، شود. به کلامی که در آن سجع باشد، مسجع گویند

است که در زبان ادبی، ارزش موسیقیایی دارد و  ای آواییتجنیس: جناس پدیده

های ها نوعی از جناس وجود دارد. جناس یکی از راهتوان گفت که در همۀ زبانمی

افزایی است. روش تجنیس در اصطلاح علم موسیقی در کلام و از انواع قاعدهایجاد 

در معنی  ند وبدیع عبارت است از آوردن دو لفظ در کلام که در ظاهر به یکدیگر همان

که بر آهنگ و موسیقی کلامی افزاید، باعث تأثیر بیشتر سخن آنجامتفاوت باشند و از

 (.49: 1390 )شمیسا، شوددر ذهن مخاطب می

 د مرتبه انجام دادن، دوباره گفتندوباره کردن، عملی را دو یا چنتکرار: در لغت 

رکان بنیادین در شعریت شعر آورد و یکی از ااست. تکرار موسیقی شعر را به وجود می

ای، عبارتی، حرفی با معنای تکرار آن است که واژه(. 17: 1394وحیدیان کامیار، ر.ک: ) است

مشترک در جمله یا عبارتی تکرار شود و باعث زیبایی کلام شود. تکرار افزون بر 

آن  تواند کارکردهای دیگری چون تأکید کلام، ایجاد آهنگ و بهتر نشاندنزیبایی، می
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ات کلاسیک و معاصر با اندکی تفاوت باشد. این صنعت در ادبی در ذهن خواننده داشته

خاستگاه، در سخنان فصحا با نام تکرار یا مکرّر، نمود فراوان دارد. مکرّر  در کارکرد و

و از این نمونه در  ؛ اما در کنار یکدیگرآن است که شاعر در بیت لفظی را تکرار کند

 شود.وان دیده میسخنان فُصحا فرا

موسیقی درونی در شعر فدایی  ویژهطور کارکرد برجستۀ بلاغت و بهه به با توج

سرا را از حیث مازندرانی، نویسندگان این مقاله بر آن شدند تا اشعار این شاعر مرثیه

 سؤالات پاسخ دهند: این به بررسی کنند وبدیع لفظی 

 رانی چگونه است؟کاربرد صنایع لفظی در اشعار فدایی مازندـ 

 از صنایع لفظی بیشتر است؟ یککدامبسامد ـ 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

با استفاده از شوند. بخش شدن اشعار میصناعات ادبی باعث زیبایی و لذت فنون و

شود تا متن و نوشته شایسته و نیکو ، این امکان داده میسنجسخناین فنون به فرد 

تا آنجاست که ادیبان و فنون کارایی این ی تمییز دهد. را از سخنان عامیانه و ته

ای کارهای ادبی و هنری برجسته ،توانند با استفاده از این اصولمی سخنوران

 پدیدآورند.

ادب فارسی و نیاز به آشنایی جامعۀ ادبی با شاعران با توجه به اهمیت بلاغت در 

کاربرد بدیع لفظی در شده، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت کمتر شناخته

های بلاغی این شاعر دیوان فدایی مازندرانی است تا از این رهگذر بخشی از توانمندی

 . شودسرا تبیین مرثیه

 . پیشینۀ تحقیق3-1

است و آثار پژوهش چندانی بر اشعار فدایی مازندرانی صورت نگرفته  تاکنون

اوست. اکبری شلدره  شده منحصر به تحقیقات اکبری شلدره، مصحح دیوانمنتشر
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اشعار عاشورایی فدایی  شناسانۀ زیباییبررسی »ای با عنوان ( در مقاله1393)

ای، مقتل منظوم با روش کتابخانه« های معنوی سنّتی و نومازندرانی از منظر آرایه

آمیزی و نشر، حسوهای ایهام و لففدایی مازندرانی را از منظر علم بدیع، آرایه

این نتیجه حاصل شد که  کرده است. در این جستارل و بررسی تحلیپارادوکس 

در شعر فدایی بسامد  عنوان عناصر و فنون زیبایی سخننشر بهوهای ایهام و لفآرایه

 .زیادی دارند

« بیات پایداریفدایی مازندرانی از پیشگامان اد»( در پژوهش 1400اکبری شلدره )

سرای سینیه، چهرۀ دیگری از مقتلر قصیدۀ نیز با روش توصیفی ـ تحلیلی، با تکیه ب

ات مقتل، دهد فدایی که در سراسر کلیکند و نشان میروزگار قاجار را معرفی می

انتقادی و  رانه و رثایی دارد، در این قصیده با رویکرد سیاسی ـرویکرد و لحنی سوگوا

 کند.میی، حوادث تاریخی را روایت ۀ حماسی و غیرت ملبا لحنی آمیخته به روحی

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . موازنه و ترصیع1-2

کاربرد سجع در شعر، به دو صورت موازنه و ترصیع است. در این مقتل از اشعار  شیوۀ

 است. شده بیشترینعت موازنه نسبت به ترصیع استفادۀ فدایی مازندرانی، از ص

ر است که در آن شاعر گویند که مخصوص نظم و نثاز سجع متوازن می نوعیبه :موازنه

یعنی  ،دهد که دارای سجع متوازن هستندیا نویسنده کلماتی را در مقابل هم قرار می

 (.41: 1390)شمیسا،پایانی آن با یکدیگر تفاوت دارد حروف ولی  است؛ها یکی وزن آن

 هایی از صنعت موازنه:نمونه 

  زنین رسیدتیر جفا به پیکر آن نا   تیغ ستم به تارک آن ناتوان نشست

 (186: 1377 )فدایی، 
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  سر داد بر سنان نه به گیتی سری چنان   تن داد بر زمین نه به دوران تنی چنین

 (140)همان: 

چهار، وسه، بیستویک، بیستودر بندهای پانزده، شانزده، هفده، هجده، بیست

 شود.صنعت موازنه دیده می

 اند:ه به زیور ترصیع آراستهد دارند کهایی وجودر بعضی موارد نیز بیت

 نبر حنجری کشیده نشد خنجری چنا  ناز خنجری بریده نشد خنجری چنا

  (189همان: )

 . تجنیس2-2

 فداییشود. افزاید، تجنیس نامیده میهایی که بر موسیقی کلام مییکی دیگر از روش

در  بالای جناسدر دیوان خود استفاده کرده است. بسامد بسیار  از انواع جناس تقریباً

وی به موسیقی دارد  وافر علاقۀحد و ازتوجه بیش دهندۀنشاناشعار فدایی مازندرانی، 

. از میان انواع جناس، از جناس اشتقاق که با ظرافت و دقت خاصی برگزیده است

  شده است.، کمتر استفادهبیشتر و از جناس قلب

ا خود کلماتی ر در شعرکه گوینده یا نویسنده در متن خود یا  جناس آن است

در ظاهر به یکدیگر شباهت داشته یعنی  د،ها شبیه هم باشنبیاورد که جنس آن

 .(60: 1391 همایی،ر.ک: ) ها با یکدیگر فرق داشته باشدولی معنای آن ؛باشند

 : شودهای مختلف تقسیم میهجناس خود به دست

 جناس تام .1-2-2

ولی در معنا با یکدیگر  ؛شبیه هم باشند عیناً است که دو واژه در خواندن و نوشتن آن

 (.49: 1390شمیسا،ر.ک: ) متفاوت باشند

  بار که در ماتم حسین     هزارگفتا    تو چیست شور و شین هزارگفتم ای 

 (  204:1377)فدایی، 
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 معنی بلبل و در مصراع دوم نمایانگر عدد و کثرت است.          هزار در مصراع اوّل به

 اوست هوایو هوس در  هوایا بر سر   گذاشتن علی و پس گذاشتن از سر

 (184)همان: 

 .استدوم به معنی امید و آرزو  «هوا»های نفسانی و اول به معنی خواهش «هوا»

 جناس لفظ .2-2-2

 (.61: 1387 ی،)کزاز آن است که دو پایه در گفت یکسان باشند و در نوشت ناساز

ز عمل  ثوابچشم  اصوابا   هرگز طمع مدار، ز من این سخن بشنو   ویشخ ن

 (89: 1377 )فدایی، 

یکم و  و در بندهای هجدهم، بیست« خوار و خار»کلمۀ این نوع جناس میان دو 

 در بند بیستم و بین دو کلمۀ «صبا و سبا» چنین میان دو کلمۀسوم و هم و بیست

 شود.یکم مشاهده می و در بند بیست« ارض و عرض»

 . جناس مرکب3-2-2

-)هم هجامتجانس، هم بدین معناست که دو کلمۀ از فروع جناس، جناس تام است و

توان به آن جناس تکیه هم که میطوری)به؛ امّا اختلاف در تکیه دارند وزن( هستند

 .(52: 1390 )شمیسا، یکی ساده و دیگری مرکب باشد سخنی دیگر،گفت(؛ به 

شبیه هم باشند، به آن جناس مرکب مقرون و اگر نوشتاری  ازنظراگر این دو کلمه 

 گویند.نوشتاری نداشته باشند، به آن جناس مرکب مفروق می ازنظرشباهتی 

  با شاه دین جدال اباکوش و نی نمود  ددایاد خدا را زِ زیادی چون زاده

 (185: 1377 )فدایی، 

 «زیاد و زِ یاد»جناس مرکب مقرون بین 

  نشسته به پازنجیر غل به گردن و بندش    بپا از او شاهی که بود سلسله دین

 (192 )همان:
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 «پا بپا و به»جناس مرکب مفروق بین 

 . جناس مضارع و لاحق 4-2-2

. اگر مختلف باشندمیانی ابتدایی یا  روفگویند که دو رکن جناس در حبه جناسی می

لمخرج( باشد، آن اها به یکدیگر نزدیک )قریبمخرج دو حرف یعنی آهنگ تلفّظ آن

 .(68: 1391 )همایی،گویند را جناس مضارع یعنی مشابه می

 کشد سرنگون به خاک، چو سرو نگون به خا  کاز صدر زین به پیکر مجروح چاک چا

 (187: 1377 )فدایی، 

 جناس مضارع وجود دارد.            « چاک و خاک»بین دو کلمه 

آن  خرج( باشد، از قبیل )رـ ز( و )د ـ ه(ور )بعیدالمامّا اگر مخرج حروف از هم د

 (.68: 1391 )همایی، نامندرا جناس لاحق می

 فآمد زمین به زلزله از قاف تا به قا  فرشتا به  عرشپر شد هوا ز غلغله از 

 (.155: 1377)فدایی،  

 ربود نور و ز خورشید برد مهکز    مهر طلعتی شهآمد مه عزای 

 (.192)همان: 

 خط )تصحیف(. جناس 5-2-2

ظ و در نوشتن یکسان باشند ولی تلفّ ،که دو طرف جناس شودمیناسی گفته به ج 

 (.55: 1390 )شمیسا، نسبت به یکدیگر تفاوت داشته باشد هاآن گذارینقطه

  سلاله شیر خداست شترتا بر    خداست شیرها که از دل بس نعره

 .(215: 1377فدایی، ) 

 (.70:1391 )همایی، عت مضارعه و مشاکله استنام دیگر این نوع جناس، صن

 . جناس ناقص یا محرَّف6-2-2
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ولی  ؛که دو رکن جناس در حروف یکسان باشند شودمیاز جناس گفته ای گونهبه

 حرکتشان متفاوت باشند.

  کو پایه گلِ گلشن و بستان کربلاست   آلود آن گُلیآمد شط فارت گل

 (203:  1377 )فدایی، 

 

 ناس اشتقاق یا اقتضاب )جناس اختلاف مصِّوت بلند(ج .7-2-2

ترین کلمات متجانس از حیث مصوِّت بلند با یکدیگر فرق دارند. این نوع موسیقیایی

. مصوِّت بلند 2 ؛بلند در آخر است . مصوِّت1نوع جناس اشتقاق است و دو نوع دارد: 

 (.57: 1390 )شمیسا،. در آخر نیست

 ندر ذکر حق زبان و زبان از عطش زبو   ذکر حق عل لبش خموش و زبانش بهل

 (188: 1377)فدایی، 

  پرور است اینبزم عزای خسرو دین  زای دل به سان شمع بسوز و بسا

 (193 )همان: 

 در بند یازدهم.« قران و قرین»وسوم، در بند بیست« شور و شین»همچنین کلمات 

 اختلاف دارند: باهموتاه کلمات متجانس در یک مصوِّت بلند و یک مصوِّت ک

  عاقلهبخواه دیت را ز  عاقلیگر    گفتا که این گناه ز قلب سیاه توست

 (185 )همان: 

 اشتقاق .8-2-2

هایی را بیاورد شاعر یا نویسنده واژهکه شود گفته میدر نظم یا نثر به صنعتی  اشتقاق

ریشه  اه از یکخو ،دند یا شبیه به یکدیگر باشنها از یک جنس باشکه حروف آن

 (74: 1391 )همایی، .مشترک و حروف مشترک نباشندۀ مشترک باشند یا از یک ریش
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  غفلت دگر بس است گذشته قافله  لغافل مباش ای دل و همچون جرس بنا

 (185: 1377 )فدایی، 

 وخود و موسم در کشِتیادم رسید    فلک داس ماه نو کشتزاردیدم به 

 (183 )همان: 

  همچون گُل ریاض گلستان فاصله   به خواری و زاری گلی نماند بر خار و خس

 (198 )همان: 

 است: کاررفتهبهاین صنعت در میان کلمات دیگری هم 

« گردون و گردش»در بند هشتم، « افسانه و افسون»در بند چهارم، « فریضه و فرض»

در بند بیست « نظم و نظام»در بند بیست و هفتم، « مستقبل و قبول»در بند بیست، 

 دوم.ودر بند بیست« محرم و حرام»و هشتم، 

 

 زائد. جناس 9-2-2

تری در اول یکی از دو طرف جناس نسبت به طرف دیگر حرف اضافه زائددر جناس 

 (. 61: 1390 )شمیسا، یا وسط و یا آخر داشته باشد.

  زینب است افغانفتا فغانم از غم گ  ؟فغانگفتم به عندلیب که داری چرا 

 (197: 1377 )فدایی، 

 کربلاستجانان کاو را گذر به تربت   وز نسیم صبای ا جانآید شمیم 

 (197 )همان: 

 دنمو دیرا چو  دینباغ بهار گلشن   داز تند باد فتنه و از صرصر عنا

 (185 )همان: 
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 جناس قلب .10-2-2

دهد که می و این صنعت زمانی رخ کنندمیقلب را در لغت واژگون یا دگرگون معنا 

اشعار های صورت گرفته در حروف دو طرف جناس با یکدیگر جابجا شوند. با بررسی

قابل ذکر  آنچه .است شدهاستفاده ها کمترجناس هنسبت به بقیاز جناس قلب  فدایی

بعض است و باید بیان شود این است که در این نوع از جناس فقط از جناس قلب 

  .بهره نبرده است اصلاًاز جناس قلب کل  ندرانیاست و فدایی ماز شدهاستفاده

 ننکرد از رخ پیغمبری چنا شرمی   شمرگاه نبی زد ز کینه خنجر به بوسه

 (189: 1377)فدایی، 

 فهتاو عامل بر آن  هاتفلبیک گو به    که برآرم ز گور سردارم امید آن

 (196 )همان: 

 . تکرار3-2

یک  زیرا تکرارِ ؛ان تکرار را نام برد. تکرار زیباستتواز دیگر شگردها در بدیع لفظی می

ذهن انسان  آفرین است. اصولاًخود آن است و دریافت وحدت شادی، یادآور چیز

ها( است و های گوناگون )کثرتپیوسته در تکاپوی کشف رابطه و وحدت میان پدیده

پایه و اساس اغلب  تکرار(. 17: 1394)وحیدیان کامیار،  کنداین عمل ذهن ایجاد نشاط می

تواند شامل تکرار حرف، تکرار هجا، تکرار واژه، های بدیع لفظی است. تکرار میآرایه

تکرار عبارت، جمله یا مصراع باشد. حتی موازنه و ترصیع نیز تکرار در وزن و تجنیس 

 تکرار در بعضی حروف کلمات است.

 شود:وفور دیده میار واژه بهطور خاص تکرانواع تکرار وجود دارد و بهدر مقتل فدایی 

 آرایی. تکرار واک یا واج1-3
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 حرفی ـیعنی یک صامت یا مصوِّت در چندین کلمه تکرار شود و بر دو نوع است: هم

 (74: 1390 )شمیسا، صداییهم

 

 

 حروفی حرفی یا هم. هم1-1-3

 مانند آید؛حروفی پدید میهرگاه یک صامت با بسامد زیاد در جمله تکرار شود، هم

 در بیت زیر:« س»حروفی حرف هم

  شاه است آن کس که به فرقش هما نشست   سر داری سنان ز سر او مسلمّ است

 (190: 1377 )فدایی، 

 صداییهم .2-1-3

 مانند آید؛پدید می صداییهمهرگاه یک مصوت با بسامد زیاد در جمله تکرار شود، 

 در بیت زیر:« ا»مصوت  صداییهم

  آن تن که جای داشت در آغوش مصطفی  وی دامن هامون فتاده بودغلتان به ر

 (185 )همان: 

 تتابع اضافات .3-1-3

 تکرار منظمّ مصوِّت کوتاه را تتابع اضافات گویند.

  نوشِ مصطفیگردید نیشِ قمرِلب  چوبی که خورد بر دهن نوشخند او

 (195)همان: 

 . تکرار واژه2-3

 دارد:تکرار واژه در کلام انواعی 
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 ردَّالصدر الی العجز .1-2-3

 (1390:76 )شمیسا، .یعنی اول و آخر بیت یکسان باشد

 نچنا خنجریبر حنجری کشیده نشد   نبریده نشد خنجری چنا خنجریاز 

 شود.این صنعت در بندهای نهم و هجدهم هم مشاهده می

 ردَّالصدر الی العروض .2-2-3

 آید، در پایان مصراع اول تکرار شود.یای که در اولّ مصراع اوّل میعنی کلمه

  گفتش حسین از من و من هستم از حسین   در فخرش این بس است که فخر خافقین

 (184: 1377 )فدایی، 

 ردَّالعروض الی الابتداء .3-2-3

  سوط یادخ سک نآ زا تساضر ،اضر دشاب   اضر یضترم فلخ نآ هک یسک ره زا

 (201 )همان: 

 

 ر الی الابتداءردَّالصد .4-2-3

  مجو ز خوشه انگور و تاک و مو مستی   ز تار طره مشکین او خوش است مستی

 (183 )همان: 

 تکریر .5-2-3

 (.79: 1390)شمیسا، آن است که یک کلمه دو بار پشت سر هم تکرار شود

  از سینه رو به دیده و از دیده شو یله   شو پاره پارهای ای دل اگر تو سنگ نه

 (185: 1377 ،)فدایی 



 15/  مازندرانی فدایی دیوان در لفظی بدیع بررسی

 

  شد سرنگون به خاک، چو سرونگون به خاک  کاز صدر زین به پیکر مجروح چاک چا

 (187 )همان: 

 :شودم زیاد مشاهده میتکرار کلمه که در نظ .6-2-3

  وز ترک سر شفاعت کبری به پای اوست  شدر پای دین شده است به نوک سنان سر

 (184 )همان: 

شم، هفتم، یازدهم، دوازدهم، هفدهم، بیستم و این صنعت در بندهای پنجم، ش

 شود.میچهارم دیده وبیست

 طرد و عکس .7-2-3

یم و آن دو بخش را در مصراع دیگر آن است که مصراع را به دو بخش تقسیم کن

 برعکس بیان کنیم:

  گفتش حسین از من و من هستم از حسین   در فخرش این بس است که آن فخر خافقین

 (418)همان:  

 گاهی در تکرار ممکن است یک پاره از مصراع اوّل را در مصراع دوّم بیان کنند.

 ندر ذکر حق زبان و زبان از عطش زبو   لعل لبش به خموش و زبانش به ذکر حق

 (164 )همان: 

 گیرینتیجه .3

ست. ا دهرک دهتفاسا هایشسرودهدر  ادبی نشیندلشگردهای  اعنواز ا فدایی مازندرانی

از تمامی  است او سعی کرده هک شودمی طتنباساچنین  کلى یندآبر وه مقایس کیدر 

استفاده کند که این نشان از قدرت بالای شاعری او دارد. این  ها، کمتر یا بیشتریهآرا

های خود از شگردهایی از قبیل موازنه تر کردن سرودهشاعر مازندرانی برای موسیقیایی
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بیشتر اشعار ثیرگذاری کردن و تأچنین برای آهنگین و ترصیع بهره گرفته است. هم

جناس تام، جناس لفظ، جناس مرکب، جناس مضارع و لاحق،  از انواع جناس، مانندِ

و جناس قلب استفاده کرده  زائدجناس خط، جناس ناقص، جناس اشتقاق، جناس 

، طرد و آرایی(، تکرار واژههای گوناگون تکرار، از قبیل تکرار حرف )واجاست. شیوه

بیشتر برای مخاطب در  تأکید بر سخن و دریافت لذتِ برایعکس و مانند آن نیز 

 فدایی به ،دیگر سخنی است. به شدهگرفتهخوبی به کار سرا بهاشعار این شاعر مرثیه

ها ت داشتن لحن کلام، از شیوهخوانی و اهمیدلیل خوانش این اشعار در مجالس روضه

 ای بهره برده است.و موسیقی کلام بیفزاید، به نحو شایسته و شگردهایی که بر آهنگ
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